
  
  
  

   هاي عرفاني سنايي در بابِ دعا انديشه
  )الحقيقه ةحديقبا تکيه بر (

  
  ∗ هيخدابخش اسداللّدكتر 

  
  چکيده

 نسبت بـدان تلقّـي و       ،ها، دعا و نيايش است كه هركس ممكن است        يكي از اين عبادت   . تيِ انسان است  عبادت، فطري و ذا   
دعاي عابدانـه  .  ممكن است عابدانه، زاهدانه يا عارفانه باشد   ديگران داشته باشد؛ به همين جهت، دعا       برداشتي متفاوت از  

گري و دعاي زاهدانه با ترس و بيم همراه است؛ اما دعاي عارفانه از آنجا كه عاشقانه اسـت، فـي نفـسه                        معمولاً با معامله  
مادّيِ خـويش    بخصوص، نيازهاي    ؛مطلوبيّت دارد و داعي با چنين نگرشي، ديگر منتظر برآورده شدنِ حاجت هاي خود             

  . معشوق به عاشق اذنِ گفتگو داده، لذّتبخش استهمين كه ،نيست
ها مطرح شـود،  جة عبادتها، ذکر و يادِ حق تعالي و درسرّ وجوبِ عبادت: تدا مباحثي چوندر اين مقاله سعي برآن است كه اب  

 ردّ درخواسـت هـايِ مـادّي، شـرايطِ           دعـا و رضـا،     طةهاي سنايي به دعا، راب     خواسته: هاي عرفاني سنايي شامل    سپس انديشه 
 اوج لذّت و سرمستي سنايي را در مراحـل مختلـفِ دعاهـاي      بنابراين، .برآورده شدنِ دعا و رازهاي عدم اجابتِ آن ذكر گردد         

  .نماييم ملاحظه مي)  تجلّيِ ذاتيِ پروردگارلة تجلّيِ صفاتي و مرحلة تجلّيِ افعالي، مرحلةمرح(عرفانيِ وي 
  

  ديهاي كلي واژه
  . قهي الحقةحديقدعا، ذکر، رضا، عرفان، 

  
  مقدمه

» دعـا و نيـايش    «يكي از راه هـاي عبـادت پروردگـار،          . به اقتضاي فطرت و ذات، آدمي ناگزير ازعبادت حق تعالي است          
گري نـسبت     كه هركس ممكن است درمورد آن، تلقّي متفاوتي داشته باشد؛ بدين معني كه گروهي از منظر معامله                 ۱است  

طبق اين برداشت، آدمي رنج عبادت و دعا را براي رسيدن به تنعّمات و رفـاه بهـشت و يـا مبـرّا مانـدن                  . نگرند ن مي به آ 
 تجاري طةاز آنجا كه اين گونه دعا و نيايش نتيجه محور است، لذّت چنداني ندارد و راب       . ازعذاب دوزخ تحمّل مي نمايد    
  .ين گروهندبيشتر مردم از هم. بين عابد و معبود برقرار است

                                                 
   asadollahi@uma.ac.ir      ق اردبيلي استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه محقّ ∗

  
 ۲۱/۱/۸۹ تاريخ پذيرش                                                                                                                                 ۱۸/۵/۸۷ تاريخ وصول 

  ) پژوهشي-علمي ( پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي
   دانشگاه اصفهان- ادبيات و علوم انساني ةدانشكد

  ۷۵ -۹۰ص ، ۱۳۹۰بهار  ، )۹پياپي (، ۱ة شمارسال سوم، دورة جديد، 



  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱شمارة سال سوم،   ، دورة جديد،هفتم سال چهل و  پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۷۶

 
 آن را كـه اجابـت       جـة اي ديگر نيز موسوم به عرفا هستند كه وقتي به مناجات با معبـود خـود مـي پردازنـد، نتي                     دسته
هاست، در نظر نمي گيرند؛ بلكه ازآن جهت كه معشوق به آنان اذن گفتگو و توفيـق نيـايش داده، غـرق لـذّت و                          خواسته

دعا و نيايش عارفان بـر دعـا و خواسـته هـاي عابـدان و                :  گفت توان  يم. شوند سرمستيِ درياي عشق و معرفت الهي مي      
  .چربد زاهدان مي

ر ي خود در اين زمينه، همچـون سـا        يشه ها ياز ديدگاه عرفان ناب مي نگرد و در انتقال اند         » دعا«در موضوع   » سنايي«
ت  در بـسياري از موضـوعا  انديشه هاي عرفاني، به ديگرعارفانِ پس ازخود، سهمِ بسزايي داشـته اسـت؛ بـه طـوري كـه             

  . وامدار وي به شمار مي روندعطّار و مولوي: عرفاني، عارفانِ بزرگي همچون
 پـي بـرد و بـه        بـه انديـشه هـاي عرفـاني وي در بـاب دعـا              توان  مي،   الحقيقه حديقةبا بررسي آثار سنايي؛ بخصوص      

  :هايي نظير پرسش هاي زير پاسخ قانع كننده اي پيدا كرد پرسش
به دعا چيست؟ شرايط اجابت و نيز رازهاي عدم اجابت دعا كدامند؟ اوج لذّت و مستي وي را                  » سنايي «خواسته هاي 

   يافت؟توان ميدر كدام مرتبه از مرتبه هاي عرفاني دعا 
  
  سرّ وجوب عبادتِ حق تعالي -۱

اد اسـت، انجـام     كه هدف آنها دستيابي به معرفت خـدا و مع ـ         ) ص(طبق اعتقاد حكما، براي حفظ شريعت و سنّت نبوي        
 خدا و معاد شود و اين اعمال بايد داراي الفـاظي            تةاعمال و افعالي، به طور روزانه واجب است تا موجب يادآوري پيوس           

داراي نيّاتي جهت گذراندن در دل باشد و لازم است اين گونـه اعمـال كـه بـه عبـادت                      براي جاري كردن به زبان و نيز      
 نزديكي آنان به خدا و نيز رسيدن به پاداشي ارزشـمند فـراهم گـردد                نةشود تا زمي   مردم شناسانده    مةمعروف است، به ه   

البتّه تلقّي اغلب مردم نيز از عبادت همين است كه از ديدگاه عرفا، به نوعي، خودمحـور و       ). ۳۷۸-۳۷۵: ۱۳۸۳لاهيجي،  (
بـه  ) وعيـد (و دوري ازعـذاب     ) هوعـد (به دور از خدا محوري مي باشد؛ زيرا آنان بيشتر براي رسيدن به پاداش موعـود                 

  .عبادت پروردگار روي مي آورند
گروهي ديگر به نام عرفا نيز به ستايش و نيايش حق، تعالي مي پردازند؛ اما دليل اين پرستش تنها، شايستگي عبـادت                      

ان بـه وي   درك و معرفتـش زةانـد و بـه انـدا      اوست؛ آنان از طريق ادراك، معرفت و علم، به كمال و جمال مطلق پي برده              
بر مبنـاي ايـن سـخن       ) اخلاص وعشق ( صوفيّه   وة؛ اين شي  )۹۴: ۱۳۸۴،  ي؛ مطهر ۳۶۳: ۱۳۷۰،  يمرتضو(عشق مي ورزند  

: ق۱۱۱۰،  يمجلـس (» ما عبدتُك خوفاً من نارك و لاطمعاً في جنّتك بل وجدتُك اهـلاً للعبـاده فعبـدتُك                «: است) ع(علي
ز پرستش خداوند، عبادت عارف از روي بـيم و اميـد نيـست؛ بلكـه                ؛ طبق اين تلقّي ا    )۱۷۱: ۱۳۷۰؛ فروزانفر،   ۱۸۶/ ۱۷۰

كند در برابر رضاي معشوق، تسليم محض باشد؛ در ايـن صـورت اسـت كـه بهـشت و                     عاشق سعي مي   عاشقانه است و  
  ).۳۶۲: ۱۳۷۰مرتضوي،( ياربين عاشق تفاوتي نخواهد داشت دةدوزخ در دي

 بلكه خود، الگوهايي مؤثّر در اين زمينه به صوفيان پس ازخـود             ؛يشد اخير مي اند   تةدر اين مقوله همچون دس    » سنايي«
: ۱۳۷۷،  ييسـنا (م، عجز، ضـعف، اسـتهانت و ذُلّ         ي، تسل ي و عبادت به افکندگ    يرِ بندگ يوي ضمنِ تعب  : به دست مي دهد   

راستين، موسـي   به نظر وي عاشقان     ). ۴۲: ۱۳۸۲؛ سنايي،   ۸۴ ،همان(، تنها خدا را سزاوار پرستش وعبادت مي داند          )۱۶۶
 خود، استفاده مي نماينـد و ايـن فرصـت هـا و        نةوار از هر فرصتِ به دست آمده، براي مناجات و نيايش با محبوب يگا             



  ٧٧/     ) الحقيقه ةحديقبا تكيه بر (هاي عرفاني سنايي در باب دعا  انديشه
  

به ) ص( اکرم   ين بس که نب   ين و عاشق بودن هم    يتِ عبدِ راست  يدر اهمّ ). ۷۳: ۱۳۸۰سنايي،(زمان ها را مبارك مي شمارند       
  :ان بسته بودي حق بر ميفتخار کمرِ بندگق، همواره با اينِ خلايعنوانِ برتر

 کمــــرِ بنــــدگيش بــــسته مــــدام   
 

ــلام  ــو غـ ــام همچـ ــت بـ ــة هفـ  خواجـ
  )۱۱۵: ۱۳۷۷سنايي، (                          

 

 ي تن دردهند؛ چه، بنـدگ     ي در برابر حق تعال    ي و خوار  يد که به بندگ   ي نما يه م ين راستا به همنوعانِ خود توص     يدر هم 
  : گرددي و کسبِ عزّ و گنج منجر ميشگاهِ پروردگار، عاقبت به پادشاهي در پو تحمّلِ ذُلّ و رنج

 بنـــده شـــو تـــا دمـــي زبـــون باشـــي
ــود   ــج بـ ــاز ذُلّ و رنـ ــه زآغـ ــر چـ  هـ

 

ــي      ــون باش ــاه چ ــه ش ــداني ک ــا ب  ...ت
 عاقبـــت بـــاز عـــزّ و گـــنج بـــود    

  )۴۹۸همان، (                                    
 

عاشق، عاشـقِ جمـالِ معـشوق و معـشوق،          :  نسبت به معشوقِ خود، دو جانبه است       ، عشقِِ عاشق  »سنايي«طبق اعتقاد   
وي : ؛ گفتنـي اسـت  )۹۲ ،همان(عاشقِ عشقِ عاشق است؛ عاشق به حسنِ معشوق و معشوق نيز به عشقِ عاشق نياز دارد   

نجـم رازي،   (» ) اعـرفَ  لكي(كنتُ كنزاً مخفيّاً فاحببتُ ان اعرفَ فخلقتُ الخلق لاعرفَ          «در اين مبحث، به حديث قدسي       
  .نظر دارد) ۲۹: ۱۳۷۰؛ فروزانفر، ۴۹، ۲: ۱۳۷۳

 فنـا   لـة  و عاشقان راستين تا آنگاه كـه بـه مرح          شود  ميبين عاشق و معشوق ناز و نياز ردّ و بدل           » سنايي«مطابق افكار   
؛ همچنـين وي بـر ايـن    )۴۱۱: ۱۳۸۰سـنايي، (اند، نياز پيش مي گيرند؛ اما وقتي همه او شدند، آهنگ ناز مي كنند               نرسيده

د حقِ معرفت و عشقِ معـشوق را بـه جـاي            توان  مي صورت گيرد، ن   اي  اندازهباور است كه ستايش و پرستش عاشق به هر        
  ).۵۹۹، ۴۷۹: همان (۲آورد 

  
  ذکر و ياد حق تعالي -۲

فاعبـدني و   ...«: استآمده  » قرآن« در   .شود  مي تمام طاعات و عبادات محسوب       شةياد حق تعالي و از ياد بردن غير او، ري         
ذكر و ياد خدا كه لُـبّ و هـدفِ          . كه در آن نماز خواندن براي يادآوري خدا امر شده است          ) ۱۴: طه(» اقم الصلوه لذكري  

سـازد   ، دل را صفا مي بخشد و آن را براي پذيرش انوار الهي آماده و قابل مي                )۱/۲۵۶: ۱۳۶۱،  يغزال( عبادت هاست  مةه
در تأثير شگفت انگيز ياد حق در دل ها تا آنجـا كـه آن را پـذيراي الهـام وگفتگـو بـا                        ) ع(» علي«). ۹۴: ۱۳۸۴مطهري،  (

ان االله سبحانه جعل الذكر جلاء للقلوب تـسمع بـه بعـدالوقره وتبـصر بـه بعدالعـشوه       «: پروردگار مي گرداند، مي فرمايد   
فترات عبادنا جاهم في فكرهم و كلّمهم في ذات         في البرهه و في ازمان ال      -عزّت آلاؤه  -وتنقاد به بعدالمعانده و مابرح الله     

  ).۲۵۵: ۱۳۷۲، البلاغه نهج(» ...عقولهم،
 پردازد، مي داند كه ذاتِ دانا و پاكي مراقب اوسـت؛            ين اعتقاد است كه انساني كه پيوسته به ذکرِ خدا م          يبر ا » سنايي«
  :كند مينتيجه، هيچ گاه بندگي خود را فراموش ن در

 تـو پـاكي وخـدايي    ملكا ذكر توگويم كـه      
 همه درگاه تو جويم همه از فضل تو پـويم         

           

 نروم جز به همان ره كـه تـوام راه نمـايي           
 همه توحيد تو گويم كه به توحيـد سـزايي         

  )۶۰۲ -۳: ۱۳۸۰سنايي،(                       
 



  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱شمارة سال سوم،   ، دورة جديد،هفتم سال چهل و  پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۷۸

 
ح کـه اصـلِ     ين توض ـ ي ـوردگار است؛ بـا ا    سعادت ها، همان ذكر و يادِ پر      مة  پايه و لُبِّ لبابِ ه    :  گفت توان  ميبنابراين  

ن يد بـر هم ـ   ي ـز در حکمِ تأک   يرِ عبادات ن  ي و سا  نِ ذکر ياست که خود ع   » لا اله الّااالله محمّد رسول االله      «بةي ط مة کل يمسلمان
  ). ۷۴: ۱۳۵۸؛ پورجوادي، ۲۲۲: ۱۳۸۴، يغزال(ذکر است 

 خـوف يـا كثـرت       بـة  غل طةشاهدت بـه واس ـ   كه در اصطلاح سالكان خروج از ميدان غفلت و ورود به فضاي م            » ذكر«
» ةالقضا عين«از جمله ذكرهايي است كه      » لااله الااالله «، انواع و آدابي دارد؛ مثلاً ذكر        )۵۱۲/ ۱: ۱۳۴۶تهانوي،  (محبّت است   

از ديگر ذكرهايي كه وي به تصريح خود، از         ). ۳۶: ۱۳۷۰،القضاةعين  (مريدان خود را به پيوسته گفتن آن ترغيب مي كرد           
) ص(اند و قاري آن كـسي جـز محمـد    ن فتوحِ روحي فراواني ديده است، دعايي است كه بر صدر لوح محفوظ نگاشته      آ

الحمدالله رب العالمين والصلوه والسلام علي محمد و آلـه اجمعـين اللهـم انـي ادعـوك                  . بسم االله الحمن الرحيم   «: نيست
  ).۳۸-۳۷،همان(» ...باسمك المكنون المخزون

  :»لاهوالاهو«؛ از جمله كند ميي را براي ذكر مريدان مطرح اَوراد» سنايي«
 از وراي خـــــرد ســـــخنور كـــــو  

           

 »لاهــو الاهــو «وِردت ايــن بــس كــه   
 )۳۴: ۱۳۸۲سنايي،(                             

 عنـوان   از آداب اهل تصوف اين است كه اوقات شب و روز را تقسيم كنند و براي هروقتي وِردي معـيّن سـازند؛ بـه                       
نيـز بايـد ايـن گونـه        » سنايي«؛ به نظر    )۲۳۵: ۱۳۸۴؛ غزّالي، ۱۶۷:  ۱۳۸۴نسفي،(وِرد عبادت، وِردغذا و وِرد خواب       : مثال

  :آداب رعايت شود تا ازعمرعارف چيزي تباه نگردد
 جـــور بـــا حكـــم او همـــه داد اســـت

           
 عمــر بــي يــاد او همــه بــاد اســت      

 )۹۴: ۱۳۷۷ايي،سن(                             

د ذکر عارفانِ کم سخن و حاضـردل را بـا           يز نبا يست و ن  ي ن ي، سُفتنِ گوهرِ ذکرِ معشوق ازل، کار هر کس        ييانِ سنا يبه ب 
ذکر به زبان، ذکر بـه جنـان و         :  دارد ي؛ چه، ذکر درجات   )۱۱۱: ۱۳۸۶،  يانيطغ( دانست   يکيرزنانِ پرگو و حاضرتن     يذکر پ 

 ذکـر او فـدا      قـة  هستند که دل و جـانِ خـود را در حل           يقين عاشقانِ حق  يو ا ) ۱۵۶: ۱۳۶۶،  ي بخار يمستمل(ذکر به جان    
  :ندي جان تناول نماي ذکر، غذادة گشارةکنند تا در عوض، بر سرِ سف يم

ــت    ــد رُفـ ــه دانـ ــکرِ او کـ ــکّرِ شُـ  شـ
  

ــد    ــدا کردنـ ــان و دل فـ ــقان جـ  عاشـ
 

ــفت   ــد سُـ ــه دانـ ــر او کـ ــوهرِ ذکـ  گـ
  )۹۹همان، (                                      

ــد   ــذا کردنـ ــب غـ ــر او روز و شـ  ذکـ
 )۱۱۱همان، (                                    

، ذكر تا آنجا دوام مي يابد كه معشوق مشاهده نگردد؛ اما آن گاه كه شاهد مقـصود رخ نمـود،              »سنايي«مطابق برداشت   
» علـي «وي با استناد به سـخنان       . اد عبور كرد   ي لةدراين صورت بايد از مرح    . بايد به صورت روياروي با وي سخن گفت       

  :، اوج اين راز و نياز را در مقام مشاهده مي بيند»فاعبد الربّ في الصّلوه تراه«: كه فرمود) ع(
ــي   ــدالرب فــ ــصلوفاعبــ ــراهةالــ   تــ

 آن چنـــــانش پرســـــت در كـــــونين
 گرچــــه چــــشمت ورا نمــــي بينــــد

ــاه  ــو واغوثــ ــين تــ  ور نباشــــي چنــ
ــين  ــه رأي العـ ــيش بـ ــي بينـ ــه همـ  كـ
 خــــالق تــــو تــــو را همــــي بينــــد



  ٧٩/     ) الحقيقه ةحديقبا تكيه بر (هاي عرفاني سنايي در باب دعا  انديشه
  

ــست    ــده نيـ ــز در ره مجاهـ ــر جـ  ذكـ
ــود   ــاد بــ ــه يــ ــرت اول ارچــ  رهبــ

ــه ــو  فاختـ ــد كـ ــت گويـ ــب اسـ   غايـ
            

ــر ــست   در ذكـ ــشاهده نيـ ــس مـ  مجلـ
ــا كـــه يـــاد بـــاد بـــود   ...رســـد آنجـ

ــو  ــويي هـ ــه گـ ــري چـ ــو اگرحاضـ  تـ
 )۹۶-۹۵: ۱۳۷۷سنايي،(                        

  ها  عبادتجةدر
ت متفاوت است؛ برخي از افراد آن را نوعي معامله و تجارت مي پندارند كه از طريق اعمـال بـدني بـه                   لقّي افراد ازعباد  ت

؛ گروهي ديگر به  سبب ترس و حذر كردن از خطرِ افتادن به جهـنم،                )عبادت عابدان (اجر و پاداش آن نائل خواهند شد        
ما دسته اي نيز آن را تنها به خاطر سپاسگزاري از   ؛ ا )عبادت زاهدان (به انجام طاعات وعبادات حق تعالي روي مي آورند          

؛ آنـان ايـن     )۴۰۰: ۱۳۷۲،  البلاغه  نهج(محبوب وگفتگو با وي، به ستايش وعبادت مي پردازند و اين عبادت عارفان است               
ي گونه ستايش را در حكم نردبان و معراج تلقّي مي كنند؛ طبق اين برداشت از عبادت، روح آدمي به سوي كانوني نـامرئ              

 آدمي نسبت به    نة و اين امر به معني سپاسگزاري انسان از خالق وعشق خالصا           شود  مي، روح بر جسم غالب      كند  ميپرواز  
  .كمال و جمال مطلق است

 فراخور حال باشد، مي پرستند؛ زيرا آنهـا  اي كه گروه سوم خدا را در سطحي فراتر از دسته هاي اول و دوم و به گونه        
 لـة كنند كه گويي او را مي بينند و او نيز آنها را مي بيند و ذات بـي بـدل معـشوق قب       اي عبادت مي   معبود خود را به گونه    

  :آمال و شوق عاشقان راستين قرار مي گيرد
 آن چنـــــانش پرســـــت در كـــــونين

  
ــش    ــي خللـ ــنع بـ ــل، صـ ــة عقـ  قبلـ

           

ــين  ــه رأي العـ ــيش بـ ــي بينـ ــه همـ  كـ
  )۹۵: ۱۳۷۷سنايي،(                             

ــدلش  ــوق، ذات بــــي بــ ــة شــ  كعبــ
  )۸۷همان، (                                      

 

  :در چنين عباداتي است كه عرفا با استغراق در معشوق، از گفتگو با او سير نمي شوند و از آن لذت مي برند
ــه   ــر ن ــو چي ــر ت ــريم و ب ــو چي ــم از ت  اي

           

ــم   ــه اي ــير ن ــو س ــيريم و از ت ــو س ــه ت  ب
  )۴۳: ۱۳۸۲سنايي،(                             

 

  :اين مردان بزرگ در پرتوِ سرساييدن به آستان بلند محبوب، پاي بر تارك زمانه مي نهند
ــد   ــتانه نهـ ــراين سـ ــر بـ ــه او سـ  هركـ

           
 پــــاي بــــر تــــارك زمانــــه نهــــد 

  )۷۴: ۱۳۷۷،همان(                              
 

  دعا و مناجات
 ي از ژرفـا ي و در آن صـوف شـود  مـي  عاشقانه با حـق برگـزار   يي دعا و مناجات که به صورتِ گفتگو      يمدر تصوّفِ اسلا  

 آزادِ ي بر نمازهاي و با مروريتِ صوفيل است بر شخصين شاهد و دليد، بزرگتري گوي سخن ميقيجانش با معشوقِ حق 
ز ي ـو ن ) ۷۳: ۱۳۸۸کلسون،  ين( برد   يتِ عارف پ  يصزانِ تأثّراتِ شخ  ي به م  توان  مي،  شود  ميآنها که به صورتِ معتاد گزارده ن      

ب اسـت، شـمع در دسـت و    ي عالمِ غياي که جوي، صوفييبه قولِ سنا.  دانست که او اهلِ حال است نه اهل قال     توان  مي
  :ب داردياشک در ج



  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱شمارة سال سوم،   ، دورة جديد،هفتم سال چهل و  پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۸۰

 
ــت     ــب اس ــالمِ غي ــاي ع ــه جوي ــر ک  ه

           
 شمع در دسـت و اشـک در جيـب اسـت           

  )۴۳۱: ۱۳۷۷نايي، س(                          
 

  هاي سنايي به دعا خواسته
رسيدن به يقين، عفو و بخشش، عطاي ديني تؤام با رضايت، محرميّت            : دعاهاي سنايي از درگاه محبوب، عبارت است از       

با اسماي پروردگار، طعام خوان الهي، هدايت قلبي، ناز و لاف معشوق، جزاي نامطعون و نظاير آنها؛ وي در اين دعاهاي          
فاني تنها به خواست هايي پرداخته است كه در ارتباط كامل با خدا باشند و اگر از معبود، درخواستي معنوي دارد، آن                      عر

را به رضايت و خواست الهي پيوند مي دهد؛ زيرا طبق ديدگاه و تلقّي سنايي و امثال وي از دعـا و عبـادت حـق، آنچـه                        
هايي  اينك نمونه . ين درخواست دنيا و عقبي را به ديگران وامي گذارد          خواستن از اوست، تنها خودِ اوست؛ بنابرا       تةشايس

  :از دعاهاي وي
  : ي مَرضِي عطا-۱

 کـــسي از بـــد همـــي ندانـــد بِـــه    
           

ــه آن ده  ــه آن بِــ ــي کــ ــه دانــ  آنچــ
) ۱۵۱همان،(                                     

 

  : درخواست يقين-۲
ــان ده  ــان داده اي يقينمـــــ  دينمـــــ

           
ــان ده   ــيش از اينم ــست ب ــن ه ــه اي  گرچ

  )۴۳: ۱۳۸۲همان،(                              
 

  : هدايت قلبي-۳
 دل گمـــراه گـــشت انابـــت جـــوي   
 دل گمــــــراه را رهــــــي بنمــــــاي

          

ــوي   ــت شـ ــد جنابـ ــده شـ ــردم ديـ  مـ
ــشاي  ــده را دري بگـــ ــردم ديـــ  مـــ

  )۱۴۹: ۱۳۷۷همان،(                            
 

  :ن به مُلکِ دلدي رس-۴
 اي خداونـــــدِ خـــــالقِ ســـــبحان  

           
 مـــن رهـــي را بـــه مُلـــکِ دل رســـان 

  )۳۱۴همان، (                                    
 

  : عفو و بخشش-۵
ــامرزي   ــنائي را بي ــدارا س ــدا جهان  خداون

          
 بدين توحيد كو كرده ست اندر شعر پيدايي       

 )۶۰۲: ۱۳۸۰ان،هم(                            

  : عطاي ديني-۶
ــي ده   ــده دينـ ــه بنـ ــدهي بـ ــه بـ  آنچـ

           
ــودش قرينــــي ده  ــاي خــ ــا رضــ  بــ

  )۴۱: ۱۳۸۲همان،(                              
 

  : محرم بودن با راز نام هاي بزرگ الهي-۷
 يا رب از فضل و رحمت ايـن دل و جـان           

           
ــردان   ــود گــ ــامِ خــ ــرم رازِ نــ  محــ

 )۶۰: ۱۳۷۷همان،(                              

انّ الله تسعه وتسعين اسماً من      «:  كه اسماي الهي را نود و نه اسم ذكر كرده است           كند  مينقل  ) ص(از پيامبر   » ابوهريره«
  ).۸۳-۸۲: ؛ مدرس رضوي، بي تا۲۶/ ۷: ۱۳۷۱، يرازيمکارم ش(» احصاها دخل الجنّه



  ٨١/     ) الحقيقه ةحديقبا تكيه بر (هاي عرفاني سنايي در باب دعا  انديشه
  

  : طعام خوان الهي-۸
 ـ        دا آرزو شـده سـت   ما را طعـام خـوان خ

          
 يـك دم بپـاي تـا دوسـخن برنمـك زنــيم     

  )۴۰۶: ۱۳۸۰سنايي،(                           
 

  : ناز و لاف معشوق-۹
 نازي كه كني اينجا بـا عاشـق محـرم كـن           

           
 لافي كه زنـي بـاري بـا شـاهد محـرم زن            

  )۴۸۳همان، (                                    
 

  : رنگ و دمدمهي از بويي رهاي تقاضا-۱۰
ــو  ــه تـ ــگ و دمدمـ ــوي رنـ ــري بـ  نخـ

           

ــو  ــه تـ ــانم اي همـ ــه وارهـ ــن همـ  زيـ
  )۱۵۲: ۱۳۷۷همان، (                           

 

  :رت از صورتِ اشراري سيي درخواستِ رها-۱۱
ــرار  ــورتِ اشــ ــا ز صــ ــيرتِ مــ  ســ

           

 وارهــــــان اي مُهــــــيمِنِ اســــــرار
  )همان(                                           

 

  : روزِ روشن، نه ظلمتِ شب-۱۲
ــا رب ــي يــــ ــتگيرِ خلايقــــ  دســــ

           

ــب   ــتِ شـ ــه ظلمـ ــده را روز ده نـ  بنـ
 )۲۸۴همان، (                                    

  :قينادان و نالا) بانيطب(مانِي خلق از حکيي رها-۱۳
ــا   ــين حکمـ ــن چنـ ــد از ايـ  اي خداونـ

           
ــا   ــويش ره ــضل خ ــه ف ــن ب ــق را ک  خل

  )۶۹۷همان، (                                    
 

  : جزاي نامطعون-۱۴
 اگرچه هست او مطعون به علّت هـا طمـع دارد          

           
 بدين توحيد نامطعون جزايي از تو نامطعون      

 )۵۴۳: ۱۳۸۰همان، (                           

  :يي كامروايي ديني يا مادّي را بيشتردرحق برادران ديني و امثال آنها آرزو كرده است گفت كه سناتوان مي
 همه دعاي من آن است بر تـو اي سـرهنگ      

           

 كه اي خداي مـرورا بـه كـام هـا برسـان            
  )۴۵۰همان، (                                    

 

  :دوحانش را شادمان و کامروا گرداناد کند تا ممي از معبود خود درخواست ميگاهي در جايو
ــب و روز   ــود ش ــار خ ــواهم از کردگ  خ

  
 تـــا جهـــان بـــاد شـــادمان بـــادي    

 

 کـــه شـــوي بـــر مرادهـــا پيـــروز    
  )۷۴۷: ۱۳۷۷سنايي، (                          

 کــز تــو شــد ديــن حــق بــه آزادي     
  )۵۹۳همان، (                                    

 

د از برآورده ر، و از ديگران نيز تقاضا دا)۳۸۸: ۱۳۸۰سنايي،(شدن دعاهاي خود اميدوار است     سنايي نسبت به برآورده     
  ).۷۶: ۱۳۷۷سنايي،( تراست -شدن دعاهاي خود نوميد نگردند؛ زيرا خداوند از پدران و مادران ما نسبت به ما مهربان



  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱شمارة سال سوم،   ، دورة جديد،هفتم سال چهل و  پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۸۲

 
  ردِّ خواست هاي مادّي و دنيوي

غول مي شوند، اميدوارند در برابر اعمال عبادي خـود، بـه بهـشت موعـود و                 عابدان كه تاجرانه به اطاعت حق تعالي مش       
آسايش و رفاه آن نائل گردند؛ البته اين گروه داراي تلقّي نازلي از عبادت هستند و از اين امر مطّلـع نيـستند كـه عبـادت             

  .ترسي خواهند داشت الوان وي نيز دسرةاست و چون صاحبخانه را دارند، به سف» صَد« عارفان در حكم نةعاشقا
 افـزايش رزق و ماديـات تـوجهي         لةأسنايي كه نسبت به دعا و عبادات، از منظرِ عرفاني مي نگرد، در دعاهاي خود به مـس                 

 كـه جـان ازتـن    شـود  ميندارد؛ زيرا به اعتقاد وي تا جان هست، روزي نيز هست و تنها زماني، رزق از سوي پروردگار قطع                 
 به آنچه خدا به عنوان رزق مي دهد، بسنده كرد و شكرِ آن را به جاي آورد و زماني كه با قلّتِ ذات به نظر او بايد. رميده باشد

 ،همـان  (۳به كمي يا بيشي روزي اهميت نمي دهـد          » سنايي«يد روبرو گرديد، صبر پيشه كند تا فرج حاصل شود؛ به هرحال             
  :شود مي موجب هلاك و تباهي آدمي ؛ بلكه وي بر اين اعتقاد است كه دنيا و متعلّقات آن)۱۰۵-۱۰۸

 گفـــت زاهـــد کـــه اهـــلِ دنيـــا پـــاک
ــرواز    ــت در پـ ــده سـ ــا شـ ــازِ دنيـ  بـ
 واي آن کــــو ز مــــن حــــذر نکنــــد

 

ــلاک   ــدند هـ ــردنش شـ ــب کـ  در طلـ
ــار آواز  ــر ديــ ــه هــ ــده بــ  ...درفکنــ

ــد  ــذر نکنــ ــردنم حــ ــب کــ  در طلــ
 )۱۳۴همان، (                                    

شـدائد  (را به نامحرمان بدهد و طعنه هاي سخت         ) هاي لذيذ دنيوي   لقمه( كه طعمه    كند  يمدر جايي از خداوند تقاضا      
  :را به مَحرمانِ درگاه خود بسپارد) و مشقّت ها

 هرطعمه كه آن خوشتر مر بي خبـران را ده         
           

 هرطعنه كـه آن سـختر برتـارك محـرم زن          
  )۴۸۳: ۱۳۸۰سنايي،(                           

 

را غنا نمي بخشد، اين است كـه از امـور دنيـوي و ماديـات، كبـر و ابلهـي                     » سنايي« اينكه خداوند كساني امثال      علّت
  :شود ميزايد و اين، توفيق بزرگي براي عارفان محسوب  مي

 بـــه غنــــا زآنـــش حــــق نيارايــــد  
           

 كـــز غنــــا كبــــر و ابلهــــي زايــــد 
  )۱۹۶: ۱۳۸۲همان،(                            

 

  :در ابياتي نيز آرزوهاي مادي را نكوهش كرده است
 آرزوهــا را فــرو روبــيم از دل كــارزو   

          
ــستنيم  ــا آب ــه م ــستنان اســت و ن  شــيوة آب

 )۴۰۹: ۱۳۸۰همان،(                            

  دعا و رضا
 خـشنود  ي حـق تعـال  يضان مقـام سـالک بـه ق ـ      يطبق ا . د بدان متّصف باشد   ي است که عارف با    يرضا از فضائل و صفات    

ر يم در برابر تقد   يمان را رضا و تسل    يقتِ ا يز حق ين) ص( اکرم   ينب). ۱۵۱: ۱۳۷۷،  همان(ن  يري؛ چه تلخ باشد چه ش     شود  مي
  ).۳۷۸: ۱۳۸۵، الفصاحه نهج(اند   دانستهياله

 اسـت و    ينگ رفـعِ گرس ـ   يرِ خـوردن نـان بـرا      ي ـا نظ ي ي رفع تشنگ  ي دفعِ بلا، همچون خوردنِ آب برا      يدعا کردن برا  
، تـضرّع، تواضـع و التجـا بـه حـق در دل              يد آمدنِ رقّـت، شکـستگ     يپد: قتِ دعا که عبارت است از     يلتِ رضا با حق   يفض

 ؛ بخـصوص   خـود  ين، ضـمن طلـبِ خواسـته هـا        ي عاشقانِ راسـت   ييانِ سنا يبه ب .  ندارد ي، منافات )۶۱۱/ ۲: ۱۳۶۱،  يغزال(
  : سازندياو مقرون م يدار از معشوقِ ازل، آنها را به رضايدرخواستِ د



  ٨٣/     ) الحقيقه ةحديقبا تكيه بر (هاي عرفاني سنايي در باب دعا  انديشه
  

 دوســــتان زو همــــه لقــــا خواهنــــد
           

 در دعـــا زو همـــه رضـــا خواهنـــد   
  )۳۳۵: ۱۳۷۷سنايي، (                          

 

 از  يدور: نِ آنهـا عبـارت اسـت از       ي کند کـه مهمتـر     ي را مطرح م   يطي وارد شدنِ سالک به مقامِ رضا، شرا       ي برا ييسنا
  :از گناه و مبرّا بودن يرذائلِ اخلاق

 حـــرص را ســـر بـــزن بـــه تيـــغ وفـــا
  

ــا    ــست راهِ رضـ ــار نيـ ــه کـ ــا گنـ  بـ
           

 بُخـــل را پـــي کـــن از صـــفاي رضـــا
  )۴۲۹همان، (                                    

 نـــــشنود از گنـــــاه کـــــار دعـــــا
  )۳۵۳همان، (                                    

 

ن ي ـنزولِ ا ). ۸۲/ ۲: ق۱۴۲۶،  يابوطالب مکّ ( خداوند نزولِ رحمت است      ي رضا ياز منظرِ صاحبِ قوت القلوب، ابتدا     
ن روست که   ياز ا ). ۳۸ -۳۷: ۱۳۵۱،  يروزبهان بقل (رفته است   يت پذ يرحمت نشان از آن دارد که خداوند بنده را به عبود          

 گـسترد و  يسـر او م ـ  را بـر  ي الهي دارد، فلک چترِ رضا ين، دستِ دل به دعا برم     ي عاشقِ راست  يوقت:  معتقد است  ييسنا
  : دهديت خود قرار ميمورد رحمت و حما

 در دعـــا دســـتِ دل چـــو برگيـــرد   
           

 چـــرخ چتـــرِ رضـــا بـــر ســـر گيـــرد
  )۶۳۵: ۱۳۷۷سنايي، (                          

 

  :دي گويکند و م يه ميرش و قبولِ او تکيگر بر پذي دييدر جا
ــاک    ــت پـ ــو اي ز علّـ ــول تـ ــا قبـ  بـ

           
 بــود خــوب و زشــتِ مــشتي خــاکچــه 

  )۱۵۰همان، (                                  
 

 يين اسـاس سـنا  ي؛ بر هم)۸۲/ ۲: ق۱۴۲۶، يابوطالب مکّ(ز قناعت است ي سالک ني رضايانِ گفتن است که ابتدا    يشا
 يناست و به اندک معاش ـ     اعت يان باشد، خشنود و نسبت به سودِ جهان ب        يظاهر ز ب محبوبِ ازل، هر چند      تةدر برابرِ خواس  

  : کنديقناعت م
ــان   ــودِ جهـ ــت بـ ــاي توسـ ــادِ نعمـ  بـ

           
 اي زيــانِ تــو بِــه کــه ســودِ جهــان     

  )۱۵۰: ۱۳۷۷سنايي، (                        
 

  شرايط استجابت دعا
، داراي )۲۳۱: ۱۳۸۳؛ انـصاريان، ۲۳۹: ۱۳۸۵،الفـصاحه   نهج (شود  ميها محسوب     عبادت لةدعا كه از جم   » سنايي«به اعتقاد   

طلب، درد، نياز شديد، تضرّع و زاري، توبـه، سـوز و            : گردد؛ از قبيل    آنها زودتر مستجاب مي    طةشرايطي است كه به واس    
 حـلال و  مة آن كليد، لق نةعبادت پروردگار را همچون گنجي مي داند كه كليد آن دعاست، دندا           » يحيي معاذ «.... اشتياق و 

: ۱۳۶۱ميبـدي،   ( دوسـت مـي باشـد        نةرگاه عزّت و خود را به خواري افكنـدن در آسـتا           شروط دعا، تضرّع و زاري بر د      
  :مي کنيذکر م» سنايي «قةي حدي؛ اينك نمونه هايي از اين شرايط را از مثنو)۳/۶۴۰

  :نيازشديد -۱
 مــــــستمع نغمــــــت نيــــــاز از دل
 چـــــون درِ دل نيـــــاز بگـــــشايد  
ــال   ــهْ رهِ اقبــ ــش را ز شــ ــا ربــ  يــ

  

 مطلـــــع بـــــر طلـــــوع راز از دل  
 آنچـــه خواهـــد بـــه پـــيش بـــاز آيـــد
ــتقبال  ــكِ دوســــت اســ ــرده لبيــ  كــ

  )۱۴۶: ۱۳۷۷سنايي،(                           



  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱شمارة سال سوم،   ، دورة جديد،هفتم سال چهل و  پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۸۴

 
ــه   ــاز پيرايــــ ــش را نيــــ  درگهــــ

ــو رادر ــمِ دراز تــــ ــذيرد غــــ  پــــ
 

ــرمايه   ــود و ســ ــاز آر ســ ــو نيــ  تــ
 بـــــي نيـــــازي او نيـــــاز تـــــو را

  )۱۴۷همان، (                                    
 

  :تضرّع و زاري -۲
 ز تــو زاري نكوســت زور بــد اســت   ا

 زور بگــــذار و گـــــردِ زاري گـــــرد 
 زانكـــه دانـــد خـــداي از ســـرِ حـــدق

           

ــد اســـت  ــور بـ ــه شـ ــورِ زنبورخانـ  عـ
 تـــا ز فـــرقِ هـــوا بـــرآري گَـــرد    

 ...كـــز تـــو زور اســـت و زاري صـــدق
 )۹۱همان، (                                      

  ):توبه(انابت  -۳
 ــ  ــن انابـ ــار كـ ــا يـ ــا دعـ ــقبـ  تِ حـ

  
ــت نـــه     ــا گـــويي و اجابـ ــو دعـ  تـ

 

ــق     ــت حـ ــد اجابـ ــت كنـ ــا قبولـ  تـ
  )۱۴۱همان، (                                    

ــه  ــت نـــ ــه داري دل و انابـــ  زانکـــ
  )۳۳۶همان،(                                     

 

  :سوز و اشتياق -۴
 اي روان همـــــــــه تنومنـــــــــدان

           

ــدان  ــش آرزومنـــــــ  آرزوبخـــــــ
  )۴۴-۴۱: ۱۳۸۲سنايي،(                   

 

  : در وقت نيم شب و سحرگاه-۵
ــراو را دان  ــزا مــ ــدايي ســ ــه خــ  بــ

           
ــوان  ــراو را خـ ــبگير رو مـ ــب و شـ  شـ

  )۸۴: ۱۳۷۷سنايي،(                             
 

  :طلب -۶
 يـــا ربـــي از تـــو زو دو صـــد لبّيـــك

           
 يـــك ســـلام از تـــو زو هـــزار عليـــك

  )۱۴۷همان، (                                    
 

  :درد -۷
ــانِ درد رود   ــز زبـــ ــه اي كـــ  نامـــ

           
 آن رســـــول از جهـــــانِ مـــــرد رود

  )۴۱: ۱۳۸۲سنايي،(                             
 

  : به زبانِ حال نه قال-۸
ــان آي   ــي زبانـــ ــاتِ بـــ  در مناجـــ
 بگـــذر از قـــال و گفتهـــاي مُحـــال   

           

ــواهي بگـ ـ  ــه خ ــشاي هرچ ــب مگ  و و ل
ــال   ــد قـ ــر از صـ ــدق بهتـ  ذرّه اي صـ

  )۳۲۳: ۱۳۷۷سنايي، (                          
 

 گـردد و  ين و صدق آراسته باشد، زودتر به اجابت مقـرون م ـ     يقّي که به صفاتِ جزم، ت     يده و نهان  ي پوش يد دعا يترد يب
دِ همان مطلب اسـت و بـه طـورِ          يّ، مؤ )۳: ميمر(» اًي ربّه نداءً خف   ياذ ناد  «فةي شر يةدر آ ) ع(ا  ي زکر دةي پوش ي دعا يستودگ



  ٨٥/     ) الحقيقه ةحديقبا تكيه بر (هاي عرفاني سنايي در باب دعا  انديشه
  
  ). ۶۶۶/ ۱: ۱۳۸۴، يغزال(رد ي پذيل و قال باشد، نمي دلِ غافل را هر چند که توأم با قي دعاين، حق تعاليقي

؛ ۲۳ ،همـان (، آه كـشيدن     )۳۹: ۱۳۸۲سـنايي، (حضورِ دل در نمـاز      : به موارد ديگري نيز از قبيل     » سنايي«: گفتني است 
بـه عنـوان شـرايط پـذيرش عبـادات،          ) ۱۳۹ ،همان(و بي خودي    ) ۱۴۴: ۱۳۷۷سنايي،(، خشوع قلبي    )۴۱۱: ۱۳۸۰سنايي،

  .بخصوص نماز و دعا اشارت دارد
   

  رازهاي عدم استجابت دعا
 موانعي است كه باعث مي شود، دعاي بنـدگان          لةعدم قابليّت، نفساني بودن و حكمت پروردگاري ازجم       » سنايي«به نظر   

  :سدبه اجابت نر
به طلب باران از خدا، به همراه قومش كه به اجابت نپيوست؛ البتـه دليـل آن      ) ع(نظيردعاي عيسي : قابليّت نداشتن  -۱

 جرم وگناهان خود، شايستگي عنايت حق، تعالي را در استقسا از دست داده              طةبود؛ آنان به واس   ) ع(گنهكاري قوم عيسي  
  ).۳۵۳ ،همان(بودند 
  :نفساني بودن درخواست -۲

 كـــرده اي در ره دعـــاي بـــر پـــاي   
  

ــق   ــت حـ ــن انابـ ــار كـ ــا يـ ــا دعـ  بـ
 بــي تــو باشــد بــه پــاك برگيــرد     ...

          

 صـــد هـــزاران عـــوان صـــوت ربـــاي
  )۴۱: ۱۳۸۲سنايي،                            (

ــق     ــت حـ ــد اجابـ ــت كنـ ــا قبولـ  تـ
ــذيرد     ــشت نپـ ــوده گـ ــو آلـ ــز تـ  كـ

  )۱۴۲-۱۴۱: ۱۳۷۷سنايي،(                    
 

  :الهيحكمت  -۳
ــت را   ــداي انابــ ــد خــ ــك دانــ  نيــ
ــب   ــؤال مُجيـ ــهِ سـ ــد گـ ــه باشـ  گرچـ
ــد      ــل خواه ــه گِ ــسي ك ــر ك ــل عم  گُ

           

ــت را    ــت اجابـ ــانع اسـ ــتش مـ  حكمـ
ــب    ــده طبي ــل خورن ــه گِ ــل ب ــد گِ  نده
ــد  ــه دل خواهـ ــدگِلْش اگرچـ  كـــي دهـ

 )۸۴همان، (                                      

   دردِ دوستي با دعاطة راب-الف
ه  خالق و مخلوقي يا رازق و مرزوقي نيست؛ در اين گون           طة بين عاشق و معشوق، در سطح راب       طةش عارفانه راب  در نياي 

  :؛ سنايي نيزگويد)۳۳۲: ۱۳۷۹مظاهري،  (۴زبان عاشق است نيايش، تنها خودِ محبوب وِردِ 
ــان   ــب پويـ ــه روز و شـ ــدگانت بـ  بنـ

           
ــان  ــده جويـ ــو را شـ ــو، تـ ــه از تـ  همـ

  )۱۴۵: ۱۳۷۷سنايي،(                           
 

 دعا و زاري مؤمن به اجابت مقرون نشود، البته طبـق حـديثي،              ،شود  مي صميمي و عاشقانه باعث      طةگاهي هم اين راب   
/ ۶: ۱۳۸۷؛ مولـوي،    ۲۲۳: ۱۳۷۰فروزانفـر، (اين امر از آن رو اتفاق مي افتد كه خداوند ناله و تضرّع وي را دوسـت دارد                   

  :دي گوينه مين زمي در همييسنا). ۹۴۰ -۹۳۹
ــازان را  ــت و پرنيــ ــاز اســ ــي نيــ  بــ

           
ــشان را  ــاز ايـــ ــت دارد نيـــ  دوســـ

  )۱۰۳: ۱۳۷۷سنايي، (                          
 



  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱شمارة سال سوم،   ، دورة جديد،هفتم سال چهل و  پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۸۶

 
  مراتب عرفاني دعا

هـي   از نـور ال     و دنيـا را مملـو      كنـد   مـي  معامله گري با خدا عبور       لةانسان در اين مرحله از مرح     :  تجلّي افعالي  بةمرت -۱
  از قبيـل   ؛در اين مرتبه خداوند با افعـال خـود        . شود  ميمند    حال و مقام خود از اين نور بهره        زةبيند؛ اما هركس به اندا     مي

، درخواست عفو و بخشش مي نمايد؛       كند  ميانسان از خدا روزي طلب      . متجلّي است ...رازق بودن، غفاريّت، رحمانيّت و    
؛ بـدين معنـي كـه گفتگـو و راز و نيـاز بـا                )۱۰: ۱۳۸۳ابراهيمي،(متجلّي مي بيند     اين دعاها، حقيقت الهي را       مةاما در ه  

 بعـد از اهميّـت گفتگـو بـا حـق،            جةپروردگار، با اين بُعد فعلي، مطلوب آدمي است و تحقّق خواسته هاي مادّي، در در              
  :تعالي قراردارد؛ ابيات زير از سنايي به موارد فوق اشارت دارد

 ايـم   بـلا بـسپرده   دلبرا مـا دل بـه چنگـال         
 اي بــسا شــب كــز بــراي ديــدن ديــدارتو

  
 اي نهــــــان دان آشــــــکارا بــــــين
ــت     ــت توس ــه رحم ــن ب ــد م ــه امي  هم

  
ــا    ــل و دل مـ ــر گِـ ــشاي بـ ــو ببخـ  تـ

           

 رحم كن بر ما كه بس جان خسته ودل مرده ايم          
 از سر كوي تو بر سرسنگ و سيلي خورده ايم         

  )۹۴۸: ۱۳۸۰سنايي،(                           
ــين   ــه يقـ ــا بـ ــد مـ ــاني اميـ ــو رسـ  تـ
ــت    ــت توس ــه ز نعم ــان و روزي هم  ج

  )۱۵۱: ۱۳۷۷همان،(                            
ــا    ــلِ مـ ــم دل از گِـ ــد غـ ــه بكاهـ  كـ

  )۱۴۹همان، (                                    
 

تنها اوست که سخنانم را بر     : ديگو يکند، م  ي از آنجا که از افعالِ خلق قطعِ نظر نموده و تنها فعل حق را مشاهده م                يو
  : رهاندي ميدِ خودي سازد و مرا از قي ميزبانم جار

ــو     ــز ت ــخن ج ــن س ــه م ــاند ب ــه رس  ک
           

ــو  ــز تـ ــن جـ ــرا ز مـ ــد مـ ــه رهانـ  کـ
  )۱۵۲همان،(                                     

 

 ي و به مقتـضا    كند  ميرازقيّت، غفّاريّت خارج    : در اين مرتبه، انسان خدا را از قالب افعالي نظير         :  تجلّي صفاتي  بةمرت -۲
 -۱۳۰: ۱۳۸۶،  ين کاشـان  يعزّالد(گردد   ز صفت جلال بر او متجلّي مي      ي ن ي صفت جمال و گاه    يت و استعدادها، گاه   يمش

 نةصـح  مفـاهيم مـادّي از    . در اين مرحله، مخاطب دعاهاي آدمي صفات حـق تعـالي اسـت            ). ۱۱: ۱۳۸۳؛ ابراهيمي،   ۱۳۱
گـردد؛ از همـين روسـت كـه           و تحمّل سختي ها و مشقّت ها در راه محبوب مطلـوب عاشـق مـي                شود  ميزندگي محو   

 و شـود   مـي رخ كه تجلّي لطف الهي و زلف كه تجلّي قهر اوست، همراز             : كرّات، با صفات حق تعالي، همچون     ب» سنايي«
بوب بيـدادگر اسـت؛ امـا در ايـن          ، هرچند به اين امر نيز واقف است كه زلف مح          كند  مياز وي درخواست جلوه و ديدار     

  :مرتبه، اين گونه سختي ها مطلوبيت دارد
ــوز را   ــالم س ــين ع ــابي درده آن زلف  بازت

  
 هرچه بيداد است بر ما ريز كاندر كوي داد        

           

 بــاز آبــي بــرزن آن روي جهــان افــروز را
 ) ۷۹۲: ۱۳۸۰سنايي،(                           

 زلف تـو بيـداد را     ما به جان پذرفته ايم از       
  )همان(                                           

 

 صفاتِ جـلال  ي، تجلّ)۱۳۱: ۱۳۸۶، ين کاشان يعزّالد(» ء خشع له  ي االله لش  يإذا تجلّ «ن مرتبه، به موجبِ     ي در هم  ييسنا
  : کندين گونه استقبال ميتِ خشوع و خضوع ايرا با نها

 گــر بــه دوزخ فرســتي از درِ خـــويش   
           

ــر ســرِ خــويش  ــه پــاي ب  مــي روم نــي ب
 ) ۱۵۳: ۱۳۷۷سنايي، (                          

 



  ٨٧/     ) الحقيقه ةحديقبا تكيه بر (هاي عرفاني سنايي در باب دعا  انديشه
  

 كه ارتباط بنده را با خدا در ايـن مرتبـه تبيـين              كند  ميهمچنين وي در ابيات زير از زيباي مطلقِ خود، طلبِ نورِ يقين             
  : عارفانه حكايت داردمي نمايد؛ زيرا اين گونه خواسته ها از نوعي آشفتگي، مستي و لذّت

ــن  ــوثر ديــ ــان ز كــ ــشنه مــ  جگرتــ
  

ــان ده  ــان داده اي يقينمـــــ  دينمـــــ
 

ــين   ــور يقـ ــر ز نـ ــش پـ ــربتي بخـ  شـ
  )۱۵۱همان، (                                    

ــان ده   ــيش از اينم ــست ب ــن ه ــه اي  گرچ
  )همان(                                           

 

 صـفاتي   بـة  افعـالي بـه مرت     بـة ين و محبّت الهي انسان را در سير تكاملي خود از مرت            يق جةدستيابي به در  : گفتني است 
  . تا از اين لذّت صفاتي وي بهره مندگرددكند ميخداوند ياري 

» واجعل يقيني افضل اليقين   «: همين دعا را از خداوند دارد     » سجّاديّهفة  صحي«در دعاي مكارم اخلاق     ) ع(» امام سجاد «
  ).۱۰۸: ۱۳۸۳انصاريان،(
 اي است كه آدمي نـور الهـي را در وحـدت واقعـي مـي بينـد؛ زيـرا در او فنـا              اين مرحله، مرحله  :  تجلّي ذاتي  بةمرت -۳

، بلكه انقطاع كامل از غير حـق  شود ميدر اين مرتبه، انسان در برابر حق، تعالي براي خود، هويّتي مستقلّ قائل ن  . گردد مي
 طة وقتـي كـه بـه واس ـ       ،تبخش اسـت  ؛ چه لذّ  )۱۴: ۱۳۸۳؛ ابراهيمي، ۱۳۰: ۱۳۸۶،  ين کاشان يعزالد(به وي دست مي دهد      

الهي هب لي كمال الانقطـاع اليـك وانـر ابـصار قلوبنـا              «: غيرِ او را طلب مي كنيم      مناجات شعبانيّه، از خداوند، انقطاع از     
  ).۲۹۳: ۱۳۸۳قمي،(» بضياء نظرها اليك حتي تخرق ابصارالقلوب حجب النورفتصل الي معدن العظمه

 ما، آن رخ و زلف دوست مي باشد و از زماني كه باعشق او تولّا كـرده ايـم، از                     لةبر اين باور است كه تنها قب      » سنايي«
  : عالم و عالميان تبرّا نموده ايم و اين همان وحدت حقيقي استمةه

 بيرون ز رخ و زلـف تـو مـا قبلـه نـدانيم             
  

 تا تولّا كـرده ايـم ازعاشـقي در دوسـتيت          
           

 بيش از لقـب و نـام تـو توحيـد نخـوانيم            
  )۹۵۶: ۱۳۸۰سنايي،(                           

 چون سنائي از همه عـالم تبـرّا كـرده ايـم           
  )۹۴۹همان، (                                    

 

  :  کنديش ميايرِ اوست، ني اتصال حقيقي با حق تعالي که تنها ناگزيوي بارها با بريدگي از ماسوي االله، برا
 چــه كــنم بــا جــز از تــو همنفــسي     

  
ــد    ــران زُفتنـ ــه ديگـ ــوازم كـ ــو نـ  تـ

  
ــر   ــه گزي ــست جمل ــه ه ــر ک ــستم از ه  ه

  
 

 مـــرده ايـــشان مـــرا تـــو يـــار بـــسي 
  )۱۴۹: ۱۳۷۷سنايي،(                           

ــد    ــران گفتنـ ــه ديگـ ــذيرم كـ ــو پـ  تـ
  )همان(                                           
 را بپـــــذيرنـــــاگزيرم تـــــويي مـــــ

  )۱۵۲همان، (                                    
 

 بـا وصـل بـه    يقـتِ و ي کند تا حق  ي از او ساقط م    ۵ وار   يازِ سالک را موس   ي وجود و ن   ياي، بقا ين مرتبه، حق تعال   يدر ا 
  :دي را مشاهده نماي، ذاتِ ازلي مطلق، با نور ازليبقا

ــستاند   ــاز بــ ــق نيــ ــس از او حــ  پــ
           

 ــ ــون نيـ ــد چـ ــق مانـ ــد حـ  ازش نمانـ
  )۱۱۳همان، (                                    

 



  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱شمارة سال سوم،   ، دورة جديد،هفتم سال چهل و  پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۸۸

 
 از  يا و جرعه ) ۱۳۰: ۱۳۸۶،  ين کاشان يعزّالد(دند  يچشان) ص( است که به طور خاصّ به رسول اکرم          ين شربت يالبتّه ا 

ن روسـت کـه   ي ـاز ا ). ۷۴۹/ ۲: ۱۳۷۴ن کـوب،    يزر(ختند  ي ر يير سنا ي نظ يز در کامِ جانِ متابعانِ خاصّ و      يآن شربت را ن   
  :بود باشد معدة که توأم با مشاهيد، عبادتي نمايه مين را به عبادتِ احرار توصيبندگانِ راست) ع (ي از قولِ علييسنا

ــي    ــرّبّ فـ ــد الـ ــصّلوفاعبـ ــراه ةالـ  تـ
ــونين  ــت در کـــ ــانش پرســـ  آنچنـــ

           

 ور نباشــــــي چنــــــين واغوثــــــاه
ــين  ــه رأي العـ ــيش بـ ــي بينـ ــه همـ  کـ

  )۹۵: ۱۳۷۷سنايي، (                            
 

  
  نتيجه گيري

در مقايسه با دعا و نيايش عابدان و زاهدان كـه بـراي رسـيدن بـه نعمـات بهـشتي يـا دور مانـدن              » سنايي«دعا و نيايش    
همچـون سـايرعرفا، رسـيدن بـه        » سـنايي «ازعذاب دوزخ صورت مي گيرد، عارفانه وعاشقانه اسـت؛ بـدين معنـي كـه                

در دعا را هدف اصلي نيايش هاي خويش با حق، تعالي نمي دانـد؛ بلكـه نفـسِ نيـايش و گفتگـو بـا                         هاي خود    خواسته
در دعاهاي خود، هر گونه خواسته هايش را به رضـايت الهـي پيونـد               » سنايي«از همين رو    . معشوق ازلي مطلوب اوست   

از جمله شرايطي هستند كه     ... زِ شديد و   به نظر وي طلب، درد، نيا      .دهد و هرگونه خواست هاي مادّي را ردّ مي نمايد          مي
: عدم اجابـتِ دعـا اسـراري دارد؛ از جملـه اينكـه            : گردند، همچنين معتقد است    موجب برآورده شدن زود هنگام دعا مي      

را در مراتـب تجلّـي افعـالي،        » سنايي«اوج سرمستي    .خداوند تداوم دعا و خواهش عاشقان راستين خود را دوست دارد          
جلّي ذاتي پروردگار مي يابيم؛ وي در اين مراتب، گاهي افعال، گاهي صفات و در نهايت ذات الهـي را                    تجلّي صفاتي و ت   

 مة خود قرار مي دهد و با لذّت و اشتياق تمام، با معشوق خود به گفتگو مي نشيند و از هنةمخاطب خواهش هاي عاشقا
  .خلايق به سبب رسيدن به وحدت واقعي، قطع علاقه مي نمايد

  
  شتهانو پي
نـام دارد   » سـؤال «كلام انشايي كه برطلب متواضعانه دلالت دارد و آن          : دعا درعرف علما عبارت است از     : »دعا« چند تعريف از     -۱
؛ درعرفان، كليد نيازمندي )۵۰۴/ ۱، كشاف اصطلاحات الفنون، انتشارات كتابفروشي خيام،       )م۱۹۶۷(تهانوي، محمد علي بن علي،      (

دعا، صوفيان را نه مذهب است كه ايشان به حكـم           «: شيخ الاسلام گفت  . شيّتِ او و پناه آوردن به اوست      به حق تعالي است و آن م      
  ). ۷۲/ ۲ف، چاپ دوم ، فرهنگ نوربخش، نشر مؤلّ)۱۳۷۲(نوربخش، (» سبق مي نگرند كه همه ببوده

  : خواجه عبداالله انصاري گويد-۲
پس تو را مدح و ثناي چون تـوان؟ تـو را            . نه درياي جلال و كبريايِ تو را كران       . ننه ثنايِ تو را زبا    . نه شناختِ تو را توان    ! خدايا«

، مناجات نامه و الهي نامه، بـه كوشـش كـاظم            )۱۳۸۶(انصاري،  (تو را توداني و بس      . تو را نداند كس   . كه تو را توداني تو    . كه داند 
  ).۵۱ رة، مناجاتِ شما۴۱-۴۰: عابديني مطلق، تهران، نشر فراروي، چاپ پنجم

 بلكه دعا بـه عنـوان يكـي از          ي افزايش روزي نه تنها حرام نيست؛       گفتني است كه از حيث شرعي دعا كردن به درگاه الهي برا            -۳
 سة، الذخيره في علم الكلام، تحقيق سيد احمـد حـسيني، قـم، مؤس ـ   )ق۱۴۱۱(سيد مرتضي،  (هاي طلب رزق توصيه شده است        راه

اي بهترين سؤال   :  نماز واجب دعا كن    دةبراي طلب روزي، در سج    : منقول است ) ع(محمد باقر   ؛ از امام    )۲۷۳: ۱۴۱۱نشر اسلامي،   
قمـي، عبـاس،    (راستي كه تـو داراي فـضل عظيمـي        ب! شدگان و اي بهترين عطاكنندگان مرا و عيالم را از فضل خويش ارزاني بدار             

  ).۳۴۸/ ۳: ، سفينه البحار و مدينه الحكم و الآثار، انتشارات اسوه)ق۱۴۱۴(
  : همچنان كه عطار گويد-۴



  ٨٩/     ) الحقيقه ةحديقبا تكيه بر (هاي عرفاني سنايي در باب دعا  انديشه
  

 عــشق تــو بــا جــان مــن درهــم سرشــت
ــرا    ــستر مـ ــسوزي همچوخاكـ ــر بـ  گـ
ــه كــافري  ــن، ن ــه دي ــم، ن ــو را دان  مــن ت
ــو را   ــم ت ــو را دان ــواهم ت ــو را خ ــن ت  م
 حاجـــت مـــن در همـــه عـــالم تـــويي

           

ــشت   ــه به ــا ن ــم اينج ــه دوزخ دان ــن ن  م
 درنيابــد جــز تــو كــس ديگــر مــرا     

ــذ ــو  رنگ ــر ت ــن، اگ ــن زي ــذريم م   بگ
ــو  ــم ت ــو   ه ــانم ت ــم ج ــانم را و ه  را ج

 ايــن جهــانم وآن جهــانم هــم تــويي    
  )۱۷۱: ۱۳۷۲عطار، (                           

 

چـون از حـق تعـالي طلـبِ         ) ۱۴۳: اعراف(» ربّ ارني انظر اليک    «يةطبقِ آ ) ع( به بيانِ صاحبِ مصباح الهدايه، حضرت موسي         -۵
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